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كارنامة «تمثيل و كاركردهاي آن در مثنوي بررسي تشبيه               
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  چكيده
توان آن را به سه نوع  بندي ساده، مي هاي خاص تشبيه است. در يك طبقه تشبيه تمثيل از گونه 

فشرده و فشرده (اسلوب معادله) تقسيم كرد. بهار در مثنوي كارنامة زندان از اين عنصر  گسترده، نيمه 
تنوع به كارگيري اين  بلاغي براي اقناع و استدلال مخاطب به اندازة زيادي استفاده كرده است. تعداد و

تواند براي اين اثر بهار، يك ويژگي سبكي برجسته و تشبيهات تمثيلي در مثنوي كارنامة زندان، مي
تواند نقش شايسته بررسي به حساب آيد. ضرورت و اهميت اين بررسي از آن روي است كه مي

زندان بهار را نشان دهد. سؤال  استدلالي و قدرت القايي بسيار بالاي تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة
ها و كاركردهاي تشبيه تمثيل در ايم آن است كه گونهاساسي اين مقاله كه درصدد پاسخ بدان برآمده

اي و به شيوة توصيفي خانهمثنوي كارنامة زندان بهار چگونه است؟ در اين نوشته كه به روش كتاب
تار بلاغي ابياتي كه تشبيه تمثيلي دارند، نوع تحليل محتوا فراهم آمده است با در نظر گرفتن ساخ

هاي اين پژوهش، تشبيه  جملات آنها از نظر خبري يا انشايي بودن، بررسي شده است. بر اساس يافته
تمثيل نيمه فشرده با ساختار خبري به قصد تاكيد كلام يا همان استعارة تمثيليه و ضرب المثل، 

باشد. غير از اين، موارد ديگري در ارتباط مستقيم ر اين مثنوي ميهاي تشبيه تمثيل د ترين نمونه فراوان
تشبيه تمثيل با الگوري، اسلوب معادله، استعارة تمثيليه و تصوير و استدلال هنري در اين مثنوي وجود 

  دارد كه در متن مقاله به آنها پرداخته شده است.
  تشبيه تمثيل، كارنامة زندان : استعارة تمثيليه، اسلوب معادله، بهار،هاي كليديواژه
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  مقدمه
ها با  گيرند. آنهاي متنوع و ابزارهاي متفاوتي ياري ميهاي خود، از شيوهشاعران براي بيان انديشه

واطف، احساسات و مفاهيم دروني و دهد؛ عتوسل به امكاناتي كه زبانِ شعر در اختيار آنها قرار مي
كنند؛ هاي ذهني خود را كه زبان عادي از بيانِ آنها ناتوان است به شيوة مؤثرتري بيان مياندوخته

گيري از توان گفت اغلب آنها، براي تنوع بخشيدن به مفاهيم و مضامين شعري خود با بهرهچنانكه مي
نقش مؤثرّ در تفهيم مخاطبان، با آفرينش تصاوير ادبي و هاي ادبي، ضمن ايفاي عناصر بلاغي و آرايه

كنند. در تري، عرضه ميتر و پسنديدههاي خود را به شكل شايستهمضامين جديد، معلومات و انديشه
باشند مي هاييشود؛ انديشهها و تأملات فلسفي كه در حوزة شعر داخل مياين ميان، بسياري از انديشه

قعيت هستي و با ذهن منطقي مخاطب سر و كار دارند و از سوي ديگر با كه از يك سوي با وا
اي متعادل بين اين دو (منطق و باشند. ايجاد رابطهاحساسات و عواطف ادبي و شاعرانه در پيوند مي

رسد؛ از احساس)، براي اذهان نامأنوس و نا آشنا با اينگونه اصطلاحات، گاه بسيار دشوار به نظر مي
نظير خود براي ايضاح مشاهدات و تجربيات و افكار و عراء با دقّت نظر زياد و فراست بياين روي ش

-هاي خود و تثبيت آنها در ذهن مخاطب، از برخي ترفندهاي ادبي چون تشبيه تمثيل، بهره ميانديشه

و جويند تا تعليمِ مسائل حكمي و اخلاقي را حلاوت بخشند و راه دشوار درك رمز آلود موضوعات 
  مسائل پيچيدة زندگي را بر مخاطبان خود هموار كنند.

داران آگاهي و بديل در تجدد و بيداري ايرانيان و شاعران اين دوره، طلايهعصر مشروطه، فصلي بي 
هشياري مردم در برابر استبداد حاكم بر جامعه است. در اين ميان، بهار نيز همانند اغلب شاعران اين 

از شعر «شعر به مبارزه با استبداد و خود كامگي پرداخته است. شاعران مشروطه عصر طلايي با سلاح 
هاي خود سلاحي ساختند تا اين ملّت را از سيل حوادث در امان نگه دارند و كوشيدند به حكومت

: 1374پور، (وزين» اندكند و ديگران همه بندهمستبد ياد آور شوند كه در آن يك تن حكومت مي
يان انبوه شاعران عصر مشروطه كه مسائل سياسي و اجتماعي را وارد شعر خود كردند و ). در م532

نظير است. بزرگاني  ادبيات را به سوي تعهد اجتماعي سوق دادند؛ ملك الشعراي بهار، شخصيتي كم
 :1334)، محمد پروين گنابادي (ر.ك.پروين گنابادي،70: 1330الدين همايي (ر.ك.همايي، چون جلال 

-كوب (ر.ك.زرين)، عبدالحسين زرين198: 1375فر (ر.ك.حائري، )، بديع الزمان فروزان166

)، بهار را استاد مسلمّ قرن 79: 1378)، محمدرضا شفيعي كدكني (ر.ك.شفيعي كدكني، 45: 1380كوب،
دورة سوم هاي كه سروده-اند. بهار در مثنوي كارنامة زندان اخير و شاخص ادبيات اين دوره ناميده

ه.ش و تبعيد وي به اصفهان در امرداد همان سال تا برگشتن وي به تهران  1312حبس از نوروز سال 
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دست به افشاگري و تبيين موضوعات سياسي، اجتماعي و بويژه  -گيرده.ش را در برمي 1314در سال 
درگاهي زده است. اختناق و شكنجة حاكم در محبس نمرة يك زندان شهرباني تهران در دوران سرتيپ 

وي براي تأكيد سخنان خود و اقناع مخاطب از قدرت استدلالي تشبيه تمثيل و توابع آن چون: ضرب 
-به اندازة بسياري سود برده است. در اين نوشته تا حد امكان به بررسي شيوه المثل، ارسال المثل و ...

  ايم.پرداخته هاي كاربرد و كاركرد اين شگرد ادبي در مثنوي كارنامة زندان
  

  تعريف مفاهيم كاربردي
است، بنابراين شعر هر شاعري   هاي شاعران و نويسندگان بوده هاي بلاغي، همواره تابع خلاقيت نظريه

آوردن مواد تحقيق براي بلاغت به صورت مجزا، مورد بررسي قرار داد. در  را بايد از نكته نظر فراهم 
ها  هاي شاعران نقل شده است و نظريه پس از قرآن كريم از ديوانها و شواهد،  هاي بلاغت، مثال كتاب

اند. بر اين  هايي بنا شده است كه شاعران و نويسندگان پيشين درگرُيز از هنجارها كرده بر مبناي كوشش
دهندة آن است كه گاه، تكليف   اساس، تحول نظريات مربوط به علوم بلاغي، مثلاً از تشبيه تمثيل، نشان

ارسال«در بحث  البلاغه، ترجمان ون با اين شگرد ادبي، بدرستي روشن نبوده است؛ مثلاً در بلاغي  
معني اين فصل، چنان بود كه شاعر، مصراعي بگويد يا بيتي و اندر آن «آمده است: » البيت المثلين في 

). اين 84-85: 1362(رادوياني، » بيت يا مصراع، دو حكمت گويد كه آن دو حكمت به راه مثَل رود
بينيم؛  البيت با آنچه امروز در تعريف تشبيه تمثيل و اسلوب معادله مي المثلين في  تعريف از ارسال 
  شباهت بسيار دارد.

و آن «در بحث از استعارة تمثيليه دربارة تمثيل آورده است:  العجم المعجم في معايير اشعار  صاحب  
نوع استعارتي است به طريق مثال؛ يعني چون شاعر خواهد  هم از جملة استعارات است، الّا آنكه اين

كه به معنيي اشارتي كند، لفظي چند كه دلالت بر معنيي ديگر كند؛ بيارد و آن را مثال معني مقصود 
  ).369: 1387(شمس قيس، » سازد و از معني خويش، بدان مثال، عبارت كند.

ها و منابع بلاغي اين است كه تشبيه  ابماحصل مباحث گوناگون در خصوص تشبيه تمثيل در كت 	
هتمثيل، نوعي از تشبيه مركّب است كه در آن مشب   هه عقلي باشد. مشببِه حسي براي  بِه حسي و مشب

شود.  استدلال، بيان علّت، توجيه و ملموس كردن مشبه عقلي كه اغلب، حكمي كلّي است؛ صادر مي
آيد، چيزي غير از تشبيه  شگرد ادبي در نگاه اول به چشم ميبا توجه به اين تعريف، آنچه از اين 

). در اين تحقيق كوشش بر آن است كه تشبيه تمثيل به عنوان 53: 1374مركّب نيست (ر.ك.جرجاني، 
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يك عنصر بلاغي كار آمد بررسي و به ميزان و نحوة كاربرد اين شگرد هنري در مثنوي كارنامة زندان 
  او، آگاهي حاصل شود.

  
  تشبيه تمثيل

اند.  اند، يكي از انواع فنّي و پيچيدة تشبيه را تشبيه مركّب دانسته كه براي تشبيه قائل شده  بندي در دسته 
هاي تشبيه،  هاي خاص تشبيه مركّب است و مانند سايرگونه تشبيه تمثيل از فروع بحث تشبيه و از گونه

بِه مركّب، قابليت  معقول كه با كمك مشبه  كوششي است براي تبيين جوانب يك حكم كلّي يا مسئلة
اند كه وجه شبه، قابل تأويل باشد و آن وجه تبديل به تصوير را دارد. تشبيه تمثيل را تشبيهي دانسته

هاي سير به  شبه، به سمت محسوس ميل كند و در آن براي مشبه معقول (حكم كلّي) نيز، زمينه
ها براي  ترين راه توان گفت تشبيه تمثيل، يكي از هنري ساده ميمحسوس شدن را فراهم آورد. به زبان 

درك مردم عادي است.  الضمير شاعر به زبان قابل   ها، احكام كلّي، ذهنيات و ما في تشريح افكار، آرمان
اگر تشبيه تمثيل را ساختاري دو قطبي بدانيم، در قطب اول، مشبهي داريم كه با ابهام و تعقيد همراه «

كند يا اينكه ادعايي است كه چندان پذيرفتني  هاي متعدد دچار مي و مخاطب را به گمان يا گماناست 
بهي هست كه با استفاده از تجربيات ملموس و مشتركي كه   درك نيست و در قطب دوم، مشبه  و قابل 

كند.  سامان ميهاي پريشيده را ب آيد و تعقيد و گمان با شاعر داريم، به كمك تبيين قطب اول، مي
اي كه دارد؛  كند و با او در تجربه خواننده پس از شنيدن اين تركيب هنري، غالباً نظر شاعر را تأييد مي

(ر.ك.شفيعي كدكني، ». اي استدلال شاعرانه نيز دانست توان گونه شود. تشبيه تمثيل را مي سهيم مي
  ).84ب:  1366

  
  تشبيه تمثيل و استعارة تمثيليه

ل به ساختار اصلي تشبيه وفادار است. در تشبيه تمثيل دو سوي تشبيه، وجه شبه و در تشبيه تمثي
در «شود و اين، وجه مميزة تشبيه تمثيل از استعارة تمثيليه است.  بسياري موارد ادات تشبيه، ديده مي

ثيل، نوعي از ارادة معني اصلي دلالت كند، نيازي نيست. تشبيه تم اي كه به عدم  تشبيه تمثيل به قرينه
آيد، اما استعارة تمثيليه، فقط در تركيبات مشهود است نه در مفردات. استعارة  حقيقت به شمار مي

اي دارد كه مانع ارادة معني اصلي گردد  آيد [و] احتياج به قرينه تمثيليه، نوعي از مجاز به شمار مي
 ه399: 1370(فشاركي، » ماند بِه باقي نمي [همچنين] در استعارة تمثيليه جز مشب.(  
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  دو سوي تشبيه تمثيل
تواند تشبيه تمثيل را از ديگر  اي از تشبيه است، تنها تفاوتي كه مي از ديدگاهي ديگر تشبيه تمثيل، گونه

بِه مركّب، الزاماً محسوس و با  مشبه «هاي تشبيه مركّب جدا كند، اين است كه در تشبيه تمثيل،  گونه
هاي تشبيه،  الي با حال مشبه، در پي تقرير حال مشبه است، اما در ديگر گونهايجاد سازگاري بين ح

 هبهِ گاه معقول و گاه محسوس است و هدف شاعر در اين گونه مشب  هها صرفاً خلق تصوير است. مشب
ر ديگر بِه محسوس در اين گونه موارد، در پي ايجاد ارتباط از طريق ادعاي مبتني بر كذب است. به تعبي 

نشاند، ولي در  در تشبيه تمثيل، شاعر حرف خود را به ياري تجربة مشتركي كه با ما دارد به كرُسي مي
(ر.ك.حكيم ». ديگر انواع تشبيه مركّب، بحثي براي به كرسي نشاندن ادعا و استدلال هنري ندارد

  ).122: 1395آذر،
  

  هاي ارجاعي در تمثيل دلالت
هايي كه براي تمثيل در  شود، و از ميان مثال ين در باب تمثيل دانسته ميآنچه از مجموع عقايد متأخر

توان دريافت كه تعريف متأخرّين از تمثيل در حوزة محدودتر و  اند مي هاي بلاغت، نقل كرده كتاب
وآن تشبيه حالي است به حالي از «گويد:  مي الربيع انوار تري قرار داشته است؛ چنانكه صاحب  مشخصّ
نايه، بدين گونه كه خواسته باشي به معنايي اشارت كني و الفاظي به كار ببري كه بر معنايي رهگذر ك

اي، و اينگونه سخن گفتن را  ديگر دلالت دارد، اما آن معني، خود مثالي باشد براي مقصودي كه داشته
از آن در اين اي است ويژة خود كه اگر به الفاظ خاص خود گفته شود، چندان تأثير ندارد و ر فايده

كند؛ زيرا شنونده هنگامي كه در دل خويش مثالي را  است كه در ذهن شنونده، تصوري بيشتر ايجاد مي
(شفيعي كدكني، » تصور كند كه مخاطب مستقيم آن نباشد با رغبت بيشتري آن را پذيرا خواهد شد

  ).82ب:  1366
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
هاي بسيار تأثير گذار در جريان ادبي، اجتماعي و يكي از شخصيتاز آنجايي كه ملك الشعراي بهار 

باشد، بررسي اشعار وي، بويژه مثنوي كارنامة زندان كه برهة سياسي دورة مشروطيت و پهلوي اول مي
مهمي از مبارزات سياسي و اجتماعي او از اختناق، حبس، تبعيد، ترور و شكنجه حاكم در اين عصر را 

تواند گام ارزشمندي در شناخت موضوعات و مسائل آن دوره باشد و ميبا اهميت مي دهدبازتاب مي
  از تاريخ سياسي و اجتماعي ايران باشد.
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  سؤالات اساسي تحقيق
بهار از قدرت القايي و استدلالي تشبيه تمثيل براي چه كابردي بهره گرفته است و كاركردهاي استفاده 

  امة زندان، به چه صورتي بوده است؟از اين ترفند ادبي در مثنوي كارن
  

  اهداف تحقيق
هاي اين هدف از بررسي تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة زندان بهار، در وهلة اول، نشان دادن گونه

  باشد.ترفند ادبي و در مرحلة بعدي تبيين كاركردهاي تشبيه تمثيل در اين اثر مي
  

  روش تحقيق و گردآوري
اي و به شيوة تحليل محتواست. گسترة تحقيق، تمام خانهروش تحقيق كتاب بنابه ماهيت اين نوشته،

ملك الشعراي بهار است كه در آن تمثيل و ضرب المثل به كار رفته است. » كارنامة زندان«ابيات مثنوي 
  باشد.آورد تحقيق، بيانگر اهميت ميزان و چگونگي كاربرد تمثيل در اين مثنوي ميدست

  
  پيشينة تحقيق

در مورد بررسي انتقادي تشبيه تمثيل در شعر ملك الشعراي بهار، اثر مستقّل و مختّص به موضوعي، 
هاي امثال و حكم عربي در ريشه«اي تحت عنوان  )، در مقاله1386پور (وحيد سبزيانكار نشده است. 
آشنا بوده و ، به اين نكته دست يافته است كه بهار با ادب عرب در حد بالايي »شعر فارسي بهار

ها و توانسته است از امثال سائرة عرب در شعر خود بخوبي استفاده كند. در اين پژوهش به گونه
  )، در 1389اي نشده است. جليل تجليل و محمدتقي بيگلر (كاركردهاي تمثيل در شعر بهار اشاره

بيه مركّب به اين ، در بخش تش»بلاغت تصوير در ديوان اشعار محمدتقي بهار«اي با عنوان مقاله
اند. موضوع كه بهار از ساحت تمثيل بهره برده، اشاره و ابياتي چند را به عنوان نمونه مثال آورده

، به اين نكته كه بهار براي »بازتاب ادبيات تعليمي در شعر بهار«)، در مقالة 1393غلامحسين ملايي (
را مد نظر داشته، اشاره كرده است. رضا هاي اخلاقي به جامعه، قالب تمثيل القاي مفاهيم و ارزش

هاي تعليمي آن از نگاه بررسي دنيا و تمثيل«اي با عنوان ) در مقاله1396موسي آبادي و مهدي نوروز (
اند كه در شعر سعدي و ملك الشعراي بهار، دنيا و ، به اين نتيجه رسيده»سعدي و محمدتقي بهار

    بخش نيستند؛ بلكه مهيب و هولناك نيز طلوب و لذّت هاي آن تصاويري است كه نه تنها متمثيل
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شود يا در عمق خود در برگيرندة ترس و اندوه باشند. البتّه اگر گاهي تصوير زيبايي نيز ديده ميمي
  شوند؛ خوب ترسيم نشده است.اي به آخرت مربوط ميدنياست يا صرفاً به اين دليل كه به گونه

  
  بحث

گيري او  هاي مركّب و بويژه بهره بهار در مثنوي كارنامة زندان، كار برد تشبيه هاي شعر يكي از ويژگي 
از تشبيه تمثيل است. بخش اندكي از تشبيهات تمثيلي در چار چوب اسلوب معادله و تعداد زيادي به 

  خود بهاند. تنوع تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة زندان بهار،  گر شدههمان شكل سنتّي تشبيه تمثيل جلوه
ترين  آورده است. بر اين اساس، عمده كارگيري آن را نيز در پي  ها و شگردهاي به خود تنوع گونه

  توان ديد. فشرده و استعارة تمثيليه مي رويكرد بهار در كارنامة زندان را در قالب تشبيه تمثيل نيمه
  

  تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة زندان
توان سه گونه فرض كرد. گونة  اساس مباحث بلاغيون قديم، تمثيل را ميبندي كلّي و بر  در يك تقسيم

توان ديد. اين نمونه از  وفور مي هاي عرفاني و متون حكمي به اول، تمثيل گسترده است كه در مثنوي
» هايم«بهار در شرح احوال باشد. به عنوان نمونه، مي تمثيلات در مثنوي كارنامة زندان بهار، اندك

كه خود درگاهي نيز روزگاري  ة محبوس كليميان در زمان سرتيپ درگاهي در محبس نمرة يك،نمايند
در برابر شكنجة تزريق آبِ جوش تاب )، 201-204: 1380/5محبوس همين زندان شد (ر.ك.مكّي، 

اين  ، استفاده كرده و مفهوم»هردوانه«آورد از تمثيل كنايي گناهان را بر زبان نميآورد، ولي نام بيمي
هاي درگاهي و هايم، شرح و توضيح داده و با اين تمثيل را در قالب داستان و با استفاده از شخصيت

  استدلال اقناعي، مخاطب را تحت تأثير قرار داده است:
گشت مردي شريك پر خواري
گفت يك چيز از اين دوگانه بخواه

خواهمگفت من هر دوانه مي
برد مشروطه داغ و چوب و فلك
شحنة شهر هر دوانه گرفت
كرد من باب دبه و لنجه

هاي دگربند و شكنجهدست
گاهي هم از پي تحقيقگاه

كرد تقسيم توشه را باري  	
خربزه يا كه هندوانه بخواه

خواهمخربزه هندوانه مي
جاي آن ساخت حبس نمرة يك
خربزه داشت هندوانه گرفت
حبس تاريك جفت اشكنجه
تازيانه ز جملگي بدتر

شود تزريقآب جوشيده مي
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هايم بدبخت آن شنيدم كه
تا گروهي ز عارف و عامي
وآن يهودي ز تهمت دگران

فرمودوآنكه او را شكنجه مي
بود تشنه به خون ايراني

بدان دل آگاهي هايمبود 
نام كسيكاو به ناحق نبرد 

  

مبتلا شد بدين شكنجة سخت
يار خود سازد اينت بد نامي

چنين عذاب گرانبست لب با 
تر ز جهودمسلمي بود شوم

شحنه با دعوي مسلماني
درگاهيبهتر از صد هزار 

وين به خلق افترا ببست بسي
)2/674: 1390(بهار، 	  

   
، رئيس بيمارستان زندان شهرباني، با محور قرار دان »عليم الدوله«بهار در حكايت مناظره خود با دكتر 

استدلال موجه خود به اقناع عليم پرداخته است. در اين تمثيل گُسترده،  ، با»سكّه بر يخ زدن«تمثيل 
)، كه باز جنبة استدلال اقناعي دارد؛ قابل تأمل 1391/4:1792(دهخدا، » نانت در روغن است«تمثيل 

  باشد:مي
روزي آمد عليم در بر من

خانه شويتا به سوي مريض
زآنكه آنجاست در ادارة من

امانه نيگفتم اهل مي و چغ
تن من سالم است و حال درست

  

زنگفت خود را به ناخوشي مي  	
همنشين با مي و چغانه شوي
نانت آنجاست غرق در روغن

امخانه نيبنده باب مريض
سكّه بر يخ زدي گناه از تُست

)673: 1390/2(بهار، 	  

   
  فشرده در مثنوي كارنامة زندان تشبيه تمثيل نيمه

توان گفت كه در آنها رابطة نحوي بين دو مصراع برقرار باشد و  فشرده به تشبيهاتي مي نيمهتشبيه تمثيل 
ها توجهي نكند. اين گونه از تشبيه تمثيل در مجالي بيش از مصراع به  شاعر به استقلال دستوري مصراع

ي از استقلال دستوري ابيات است. در برخ رسد. ملاك در اين بحث، استقلال يا عدم  ظهور مي
ها مستقل نيستند و وجود رابطة نحوي، بين  تشبيهات تمثيلي بهار در مثنوي كارنامة زندان، مصراع

  آفريند: هايي از اين دست مي مصراع اول و دوم نمونه
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آنكه را خنگ راهوار بود
  

از جنيبت كشيش عار بود  	
)2/690: 1390(بهار، 	  

   
هاي  فشرده، به خاطر اين كه بخشي از فرآيند معنا رساني را بر دوش رابطه هاي نيمه بهار در تمثيل

دستوري (كه، از، تا و...) نهاده؛ مجبور به ساخت جملات پايه و پيرو شده است. در جملات مركّب، 
ر دو جمله، آساني جملات ساده نيست؛ از همين روي، شاعر مجبور است، دست كم د انتقال معنا به 

كند و در اين فرآيند، يك بيت را به مصرف يك پيام و حكمت مورد نظر خويش را به خواننده، منتقل 
آيند. از آن  فشرده از نظر نحوي، جملات مركّب به حساب مي هاي تمثيلي نيمه رساند. تشبيه حكمت مي

برقرار شده است. معمولاً » مثَل«و » مدعا«روي كه در آنها به نوعي پيوند وابستگي يا همپايگي در ميان 
مصراع دوم، همان تجربة عاميانه يا حكمت آشنايي است كه به توجيه يا اثبات ادعاي صادر شده در 

  مصراع نخست آمده است. به عنوان مثال:
گرچه يك گُل شكفُت از گُلزار

  
كي ز يك گُل شود پديد بهار؟  	

)2/690: 1390(بهار، 	  
  

ها، وجه شبه، تناسب و تطابق هيئت برخاسته از حكمت عاميانه با مدعاي شاعر  تمثيلدر اين گونه از 
است. از آنجا كه در اين گونه از تشبيه، تصويرگري در خدمت اقناع مخاطب است، شيوة بيان استدلالي 

طبيعت پنداري با   ها در پي خلق يك تصوير و همذات شاعر در اين نمونه«بر بيان هنري، برتري دارد. 
مخاطب را تحريك كند و لذّتي را كه   پيراموني نيست، بلكه در پي صدور حكمي است كه با آن ذهن

(ر.ك.حكيم آذر، ». هاي شعري بكند هاي منطقي است؛ جانشين لذّت نقاشي محصول كشف رابطه
  )، به عنوان نمونه:129: 1395

آنكه اندر زمانه شد بد نام
  

تشت رسواييش فتُاد از بام  	
)2/678: 1390(بهار، 	  

  
به بيان ديگر، تشبيه مركّب تمثيلي، ابزاري است براي تفهيم آنچه مخاطب يا نسبت بدان ناآگاه است يا 

  تفاوتي نسبت به آن قرار دارد يا شنيدن دوبارة آن براي وي مهم است. در موضع بي
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  اسلوب معادله در مثنوي كارنامة زندان
يا همان اسلوب معادله نيز در مثنوي كارنامة زندان بهار كاربرد تشبيه تمثيل به صورت فشرده 

هاي اين گفتار، نبود رابطة  بندي ملاك فشرده شمردن اين دسته از تشبيهات تمثيلي در تقسيم	دارد.
اسلوب معادله يك ساختار مخصوص نحوي است. تمام مواردي كه «نحوي بين دو مصراع بوده است: 

شود، مصداق اسلوب معادله نيست. اسلوب معادله اين است كه دو مصراع  به عنوان تمثيل آورده مي
كاملاً از لحاظ نحوي مستقل باشند. هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگري آنها را حتي معناً (نه فقط 

توان آنجا كه در دو سوي  ). لذا مي63الف:  1366(شفيعي كدكني، » به لحاظ نحو) به هم مرتبط نكند
ل نحوي و معنايي حاكم است؛ تشبيه تمثيل فشرده (اسلوب معادله) يافت. در اين نوع از بيت، استقلا

ها، شاعر براي ايجاد رابطه بين مدعا و مثل از شناخت مخاطب، ارجاعات زباني، عهد ذهني،  تشبيه
گيرد تا سرانجام به مخاطب خود بفهماند كه  اصول منطق و شگردهاي بلاغي و هنري ديگر، مدد مي

اي نيست، از نظر منطقي و بلاغي دو سوي بيت عين  ها، اگرچه از نظر دستوري رابطه ين اين گزارهب
  يكديگرند. به عنوان مثال به اين بيت دقّت كنيد:
با قلاوز در مبال بايد رفت

  
با شتُر در جوال بايد رفت  	

)2/689: 1390(بهار، 	  
  

اي وجود ندارد؛ اما در هر دو مصراع عبارات دستوري رابطهاگر چه در ميان دو مصراع اين بيت از نظر 
: 1391/1نامه و امثال و حكم دهخدا: سگ (ر.ك.دهخدا، با شتُر [در لغت«و » با قلاوز در مبال رفتن«

كنايه از هم خانه شدن با مردم بدخو و معارض شدن با هرزه » )] به جوال رفتن1377و دهخدا:  362
باشند. بهار به جاي شرح هاي دوگانة يك مفهوم واحد مي)، صورت371: 1383/1(انوري، » گو است.

هاي همراه شدن نگهبان در هنگام رفتن با او به دستشويي با آوردن ها و دشواريو توضيح گرفتاري
و در پوشش  معادل هم ارز اين گرفتاري در قالب يك مثَل، مدعاي خود را به صورت اقناعي و مستدل

  تي موجز و دلالتمند به مخاطب بيان كرده است.عبار
است كه كسي با آنها مخالفت نتواند كرد. به   هايي را ارائه كرده ها، بهار حكمدر اين گونه از مدعا مثل 

هاي بهار در مثنوي  مثل هاي همگاني و احكام قطعي، مدعا  بيان ديگر، اصول مسلمّ، بديهيات، تجربه
در اين شگرد ادبي، گاه شاعر بين دو سوي بيت، تعادلي از نظر «ه وجود آورده است. كارنامة زندان را ب

انگيزد تا هر يك از دوسوي را به ياري  كند كه مخاطب را بر مي ارزش ادبي و اعتبار منطقي، ايجاد مي
ثلَ سوي ديگر تفسير و تعبير كند. در اغلب اين موارد، انتخاب اينكه كدام سوي مدعا و كدام سوي م
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باشد، دشوار و گزينش آن بر عهدة مخاطب است؛ حال آنكه قدما، غالباً در تشبيه تمثيل، مشبه را امري 
آذر،  (ر.ك.حكيم». كند بِه را امري محسوس (مثل) كه بيان حال مشبه مي دانند و مشبه  معقول (مدعا) مي

  ). به عنوان مثال در بيت ذيل:171: 1390
دچون بلايي رسيد غم برو

  
بيش چون شد پديد كم برود  	

)2/668: 1390(بهار، 	  
  

معلوم نيست كه كدام سوي از دو مصراع، مدعي و كدام سوي، مثَل است؛ اما از آنجايي كه مصراع 
، محسوس، »كمَ«و رفتن » بيش«اول، يعني رسيدن بلا، امري عقلي است و مصراع دوم، پديدار شدن 

  گرفت.» مثَل«و مصراع دوم را مشبه به و در حكم » مدعي«و از مقولة  توان مصراع اول را مشبهمي
  

  استعارة تمثيليه در مثنوي كارنامة زندان
هرگاه در تشبيه تمثيل، مشبه حذف شود و فقط مشبه به، بيان گردد به جاي تشبيه تمثيلي، استعارة 

اصطلاح استعارة تمثيلي را در موردي به بهتر است «تمثيلي شكل خواهد گرفت. شميسا معتقد است: 
كار ببريم كه استعارة مركّب، جنبة ارسال المثل يا ضرب المثل را داشته باشد، يعني مأخوذ از تشبيه 

). دهخدا در 201: 1386(شميسا، » تمثيلي باشد. مثل: مهتاب به گز پيمودن يا خورشيد به گل اندودن
چون در ميان دو جمله باشد آن را تمثيل نامند و چون تشبيه  علاقة شباهت«نويسد: مي» مثَل«مورد 

). اغلب ابياتي كه در مثنوي 6970: 1377(دهخدا، » فاش الاستعمال و شايع باشد آن را مثَل خوانند.
باشند كه كاركردي تأكيدي دارند. در هايي ميكارنامة زندان بهار در حوزة تشبيه تمثيل وجود دارد، مثل

توان در يك سوي بيت، مدعا و در سمت ديگر بيت، مثَلي را براي استدلال ملات، نميساختار اين ج
بهار در مصراع  - اندكه معمولاً از جملات سادة خبري شكل گرفته -مدعي، مشاهده كرد. در اين گونه 

مصراع  كند و دراول، پيامي، گزارشي و خبري را بدون آنكه درصدد مطرح كردن ادعايي باشد؛ بيان مي
آورد كه دوم، ضرب المثلي شناخته شده از گنجينة ادب فارسي را براي توضيح و تبيين سخنان خود مي
هايي المثلصرفاً جنبة تعليل، تأكيد و تأييد سخنان بهار را دارند و در حكم تابلويي براي نمايش ضرب

  گيرد. براي نمونه:است كه بهار آنها را به كار مي
دل نكوستهمه چيزش ز روي ع

  
هر كسي آن كند كه در خور اوست  	

)2/663: 1390(بهار، 	  
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مثَل مردمان خطا نشود
  

كه دويي نيست كان سه تا نشود  	
)669(همان: 	  

بنده بودم به جاي خويش مقيم
  

پا نكردم درازتر ز گليم  	
)733(همان: 	  

  
هايي براي بيان مفاهيم و  قالب بالا در هر دوسوي تشبيه، جملات خبري و در حكم  هايدر مثال

كنند  مضامين شاعرانه است كه از راه ارتباطي منطقي و با زيرساختي بلاغي با يكديگر پيوند برقرار مي
  فهم و محسوس است. و تصاوير حاصل از اين تشبيهات براي همگان، قابل

كه نوشتن تمام ابيات ممكن از اين دست ابيات در مثنوي كارنامة زندان بهار، بسيار است و از آنجايي  
هاي اشاره رفته در اين ابيات با ذكر صفحة بيت در مثنوي كارنامة زندان نيست؛ فقط به ضرب المثل

گاه گل گشته گه «)، 662: 1390/2(بهار، » اي به دست كسي استسر هر رشته«شود: بهار، بسنده مي
هر كه را در جهان يكي «)، 663(همان:  »هركسي آن كند كه در خور اوست«)، 663(همان: » سبو گردد
)، 666(همان: » غوز بالا غوز«)، 666(همان: » خرج بسيار و همت عالي«)، 664(همان: » كار است

درد مرده مرد بي«)، 668(همان: » بيش چون رسيد كم رود«)، 668(همان: » چون بلايي رسيد غم برود«
» نانت آنجاست در روغن«)، 669(همان: » سه تا نشوددويي نيست كان «)، 668(همان: » است نه مرد

(همان: » تشت رسواييش فتُاد از بام«)، 677(همان: » مردن و زيستن به دست خداست«)، 673(همان: 
اين هم از «)، 679(همان: » كار مردم به دست مردم به«)، 679(همان: » تر از مادراي مهرباندايه«)، 678

681(همان: » ن بركةالبرامكهبركت برامكه بود: هذه م ،(»ن گوش صور اسرافيلهمان: » در ب)با «)، 686
ريش خود را به «)، 690(همان: » ماني آنجا چو خر به وحل«)، 686(همان: » شتُر در جوال بايد رفت

(همان: » ديگ در ديگ شد«)، 691(همان: » تر از سم الخياطبا دلي تنگ«)، 691(همان: » دست بنّا داد
)، 696(همان: » محتسب دزد و راهزن شحنه«)، 694(همان: » برد نتوان دو هندوانه به دست«)، 691

چون دو مغز در «)، 700(همان: » هان بهارا مكوب آهن سرد«)، 698(همان: » مار بهتر ز دشمن خانه«
» غربيله يك قر و صد هزار«)، 703(همان: » تير تدبير او به سنگ آمد«)، 700(همان: » يك پوست

(همان: » برهمن را بر صنم بردي«)، 706(همان: » رفت و آن دنبه را به گرُگ سپرد«)، 703(همان: 
كي فرو چه «)، 713(همان: » بنهادي دنبه در بر روباه«)، 713(همان: » گرُگ را همسر غنم كردي«)، 713

خود «)، 714(همان: » نشودر ميبه يكي گُل بها«)، 714(همان: » رود پسنديده با چنين ريسمان پوسيده
نيست «)، 714(همان: » از يكي خمُ بر آورده ده رنگ«)، 714(همان: » فروشنده خود خريدار است
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به شقاوت كشد «)، 716(همان: » خر جولا به از چنين قاضي«)، 714(همان: » بالاتر از سياهي رنگ
دير پايد چو كهنه شد «)، 722: (همان» چوب قهرت در آستين كردند«)، 716(همان: » قضاوت بلخ

(همان: » اصفهان نيمة جهان گفتند«)، 727(همان: » كي برادر شود برادر كُش«)، 726(همان: » كينه
پا نكردم «)، 730(همان: » دزد ناشي به كاهدان زند«)، 730(همان: » نبرد دزد خانة درويش«)، 729

» در تقلّا چو گاو عصاري«)، 735(همان: » عمروگنُه زيد و بيگناهي «)، 733(همان: » درازتر ز گليم
زر «)، 739(همان: » سال نيكو ز اولش پيداست«)، 738(همان: » پل مانده بود آن ور آب«)، 736(همان: 

گه مفرطّ شوند و «)، 744(همان: » گفت خير الامور اوسطها«)، 746(همان: » نكو بخش تا نكو گردي
» نان پخته شود به خامي چند«)، 744(همان: » د تا فتد از آن سرِ بامپس رو«)، 744(همان: » گه مفرِط
)، 751(همان: » سوخت ما را دل و تو را دامن«)، 751(همان: » شود تُنبانبهر فاطي نمي«)، 749(همان: 

جهل يك تن «)، 752(همان: » ما نخواهيم خير شرّ مرسان«)، 752(همان: » مام را قلب و دايه را دامان«
ماندة دزد را برَد «)، 757(همان: » اندر افتند همچو خر به وحل«)، 755(همان: » يك شهر استبلاي 
پشمي «)، 764(همان: » شكمهتر خانه چون زند تنُبك، پاي كوبند كودكان بي«)، 762(همان: » رمال

ير جسته كي فراز طا«)، 769(همان: » پاچه را ور كشيد بالا مرد«)، 766(همان: » اندر كلاه ايشان نيست
  ).770(همان: » كي ز يك گُل شود پديد بهار«)، 769(همان: » آيد؟

  
  تصوير اثباتي در مثنوي كارنامة زندان
آفريند، در خدمت اثبات نظر است. شاعر براي اقناع مخاطب از  مدعاي مثل در مضاميني كه شاعر مي

اند. تصاويري را كه شاعر  اند و قبول عام يافته كردهكوب رود كه روندگان پيشين آنها را پاي هايي مي راه
: 1386اند (ر.ك.فتوحي،  كند؛ تصاوير اثباتي ناميده رساني و ارائة احكام ادبي خلق مي  با اين مدعا مثل

). يكي از كار كردهاي تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة زندان بهار، خلق تصاوير اثباتي و مجسم 60
مخاطب است تا به ياري آن، لذّت حاصل از فهم و ادراك را به خواننده عطا كرده كردن آنها در ذهن 

تصوير اثباتي، نوعي معادلة خردمندانه است كه بر اساس رابطة جانشيني و همنشيني شكل «باشد. 
  (همان). براي نمونه:» انديشه است.  دهنده به  گيرد و در خدمت معني و نظم مي

كار دانا يكي بود پيوست
  

برد نتوان دو هندوانه به دست  	
)2/694: 1390(بهار، 	  

  
  يا معادلة خردمندانة ذيل كه كاملاً در خدمت معني رساني و انديشة شاعر است:
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مكر در دستگاه ايشان نيست
  

پشمي اندر كلاه ايشان نيست  	
)766(همان: 	  

  
  تشبيه تمثيل تلميحي در مثنوي كارنامة زندان

هاي معروف  ها و افسانه تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة زندان بهار، مضامين به داستاندر برخي از انواع 
هاي آشنا براي ساخت مضمون يكي ديگر  ها، مصالح و مواد قصه است. استفاده از شخصيت  در آميخته
است، هاي ساخت تشبيهات تمثيلي بهار است. اين نوع از تشبيه تمثيل، داراي تنوعي دو سويه  از شيوه

هم حكمت است و هم نيم نگاهي به افسانه، قصه، متَل يا داستاني كهن. به اين نوع از تشبيهات تمثيلي 
  توان اشاره كرد: توان تشبيه تمثيل تلميحي نام داد. براي نمونه به ابيات زير مي مي

ليك اندر عمل ز خوي درشت
  

دست ضحاك را ببسته ز پشت  	
)2/679: 1390(بهار، 	  

در سياست ز فرط كين و لجاج
  

گوي سبقت ربوده از حجاج  	
)2/679(همان: 	  

محو كرده به خنجر خون ريز
  

نام تيمور و شهرت چنگيز  	
)2/679(همان: 	  

  
اشاره كرده است. انجوي شيرازي در مورد حكايت » عباس دوس گدا«بهار در بيت ذيل به حكايت 

هايش  حمام رفته بود، نوَره گذاشته بود و مشغول چيدن پشم روزى عباس به«عباس گدا نوشته است: 
عباس پيش خود گفت: اين ديگر كيست؟  گويد: يا محمد يا علي، بود. ديد سائلى آمد دم در حمام مى

كند، اين دست مرا هم از پشته بسته است، پس من در مدت عمرم چه غلطى  حمام را هم رد نمى
كنم؟ تو يقه مرا گرفتى،  جا حمام است و دارم نظافت مى بينى اين نمىكردم؟ بعد گفت: عمو مگر  مى
ام از همان پشم حمام اگر  گويى يا محمد يا على! مگر ديوانه شدي؟ پسر جواب داد، فقير بيچاره مى

مقدارى كرََم كنى خدا عوضت بدهد. عباس دوس مقدارى پشم با كثافت توى دستش ريخت و به پسر 
ِ  گويند شاه ه منزل آمد، ماجرا را براى زن و دامادش نقل كرد. بعد گفت، او را مىداد. عباس چون ب

شويم او براى ما خوب بود نه اين شاه داماد! پسر چون اين  گداها نه من و تو را، ما نوكر او هم نمى
اى كه در آن مقدارى پشم حمام بود؛ بيرون آورد و  ها را شنيد، دست كرد توى جيب و كهنه حرف
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گفت: استاد جان آن سائل من بودم نه ديگري! عباس صورت او را بوسيد گفت: آفرين! تو دست مرا از 
  ).49: 1357/1(انجوي شيرازي،  »پشت بستي

آنچنان دست آز بوسيده
  

كه به عباس دوس دوسيده  	
)679: 1390/2(بهار،	  

  
  گيري نتيجه

 شود؛ هم تشبيه تمثيل نيمه  تشبيه تمثيل، يافت ميدر مثنوي كارنامة زندان بهار، هر سه ساختار عام
هاي زيادي دارد و هم تشبيه تمثيل فشرده يا همان اسلوب معادله فشرده كه در اكثريت است و نمونه 

هايي كه تعداد آن به نسبت تشبيه تمثيل نيمه فشرده، اندك است و هم تشبيه تمثيل گسترده كه نمونه
فشرده و فشرده بايد گفت كه بهار بيشتر ميل  تشبيه تمثيلي با ساختار نيمههر چند اندك دارد. در تعدد 

ها ربط منطقي استواري بين دو مصرع  به ساخت تشبيه تمثيل نيمه فشرده داشته است. در اين نمونه
شود. از نظر دستوري و بلاغي، فراواني تشبيهات  برقرار است، ولي رابطة دستوري ميان آنها ديده نمي

ترين نمونة تشبيه تمثيل در مثنوي كارنامة زندان بهار،  به ترتيب در جملات خبري است. بليغتمثيلي 
ها بسيار اندك است. ابياتي است كه در آنها مدعا و مثَل، هر دو خبري است، اگرچه تعداد اين نمونه

نهايي تشبيه باشند. تصاوير اثباتي، محصول هاي عام مي هاي مندرج در مدعاها، اغلب حكمت حكمت
گري و اقناع، ايجاد ارتباط   تمثيل در مثنوي كارنامة زندان بهار است. او با اين تصاوير در پي استدلال

هاي  هاي بهار با استفاده از عناصر و شخصيت تر با مخاطب خويش است. برخي از تمثيلآسان
عنوان تشبيه تمثيل تلميحي ياد شده اند كه از آنها با  ها و حكايات معروف ساخته شده ها، افسانه داستان
 است.
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Abstract 
Allegory is a special kind of simile. In a simple classification, we can 
divided it into three types: wide, semi-condensed and condensed (the style 
of equation). Bahar in the Masnavi Prison Report has used this rhetorical 
element to a great extent to persuade the audience. The number and variety 
of the use of these allegorical similes in the Masnavi Prison Report can be 
considered as a prominent and worthy stylistic feature for the Bahar's work. 
Considering the rhetorical structure of verses in which the allegorical 
similes have been used, in this article we have examined their sentences in 
terms of being predicative or performative. According to the findings of this 
research, the semi-condensed allegory simile with its predicative structure 
intends to emphasize the speech or the same allegorical metaphor and 
proverb, the most common examples of allegory simile in this Masnavi. 
Moreover, there are other some other types of allegory simile such as the 
style of equation, allegorical metaphor, and artistic image and argument in 
this Masnavi, which are discussed in the text of the article. 
Keywords: allegorical metaphor, the style of equation, Bahar, allegory 
simile, prison report 
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